




سنبه‌ها را نگاه کنید، چاله‌ها و پشت چادرها را هم نگاه کنید...«
دوباره افتادیم به گشتن و صدا زدن اسم کامبیز. کی ساعت بعد ناگهان 

کی نفر فریاد زد: »اینجاست، اینجاست!«
هرولهک‌نان به آن طرف دویدیم. شخص یابنده با ذوق و شوق گفت: 

»آنجاست، آنجاست!«
رد اشاره‌اش را گرفتیم و بعد سکوتی عجیب حاکم شد. کامبیز 
درست وسط گودال بزرگ تخلیة ته‌ماندة آشغال‌ها، با سر و بدن 
آغشته، مثل مجسمه ایستاده بود! بچه‌ها ظرف‌ها و لباس‌هاشان 
را کنار منبع آب می‌شستند و اضافی آبش می‌رفت توی گودال 
آشــغال‌ها و چنان بوی بدی راه انداخته بود که حتی نمی‌شد 
تصورش کرد. کامبیز دست راستش را به حالت خمیده به طرف 
سرش و دست چپش را مستقیم دراز کرده بود به طرف مغرب. 

بدنش زیر لایه‌ای چرب و بدبو پنهان بود!
فرمانــده آرام صدایش زد. چند لحظه گذشــت. 
پل‌کهای کامبیز بالا رفت و ما ســفیدی چشــمانش را 

دیدیم. چشمان کامبیز با حالتی عجیب در حدقه به اطراف چرخید و بعد 
نگاهش روی من قفل شد. من هم زبانم بند آمده بود. دهان کامبیز کش آمد و باز 
شد و بعد سرفه کرد و چنان جیغی کشید که تو عمرم چنان صدایی نشنیده بودم! 
جیغ بنفش کامبیز کی دقیقه‌ای ادامه داشت و سپس قطع شد. طناب حلقه کردیم 
و انداختیم دور بدن کامبیز و به سختی و مکافات او را از جهنم بدبویی که گرفتارش 
شــده بود، بیرون کشیدیم. دیگر کامبیز ساکت شده بود و هیچ حرفی نمی‌زد. وقتی 
بیرون کشــیده شد، مثل آدم آهنی، با قدم‌های خشک و بی‌انعطاف، کیراست رفت 
به طرف حمام صحرایی. ما هم به دنبالش با دماغ‌های گرفته و عُق زنان راه افتادیم. 

هر چهار کابین حمام صحرایی پــر بود. اما بویی که از او می‌آمد، چنان آزار 
دهنده و ناجــور بود که آن‌هایی که زیر دوش بودنــد، لخت و خیس با هول و 
اضطــراب پریدند بیرون و دِ فرار! نزدکی به دو کارتن صابون دادیم دســتش. 
صدای ناله‌اش از حمام می‌آمد. خودش را می‌شست و به بعثی‌ها و به خصوص به 
خلبان بی پدر و مادر آن جنگنده که بمبش او را به آن سرنوشت دچار کرده بود، 
بد و بیراه می‌گفت. اوضاع آنقدراحساسي و عجیب غریب بود که  نمی‌دانستیم چه 

عکس‌العملی نشان بدهیم.
چند ســاعت بعد کامبیز رضایت داد و از حمام بیرون آمد. همه در سکوت 
نگاهش کردیم. کامبیز انگشــت اشاره‌اش را به طرفمان گرفت و با صدای لرزان 

گفت: »وای به حالتان اگر از این ماجرا برای کسی تعریف کنید! فهمیدید؟«
خدا پدر و مادر کسی را که اول خندید، بیامرزد! چون همگی از بس خنده‌مان 
را نگه داشــته بودیم، کم مانده بود کار دست خودمان بدهیم! دست به شکم، از 
خنده ریســه رفتیم. خندیدیم و خندیدیم که ناگهان کامبیز هم در عین ناباوری، 
شروع کرد به خندیدن. آن هم چه خنده‌ای؟ از ته دل. انگار بعد از سقوط در چاه، 

درمان شده بود. 
این دو تا چشــم‌های من، چه چیزهای عجیب و غریب و باور نکردنی که در 

جبهه‌ها ندیدند!

نويسندگان: 
ياسر مالي و احسان رضايي

انتشارات: نشر افق
چاپ دوم: 1394

تلفن: 021-66413367
از زمان خلقت انسان‌ها، بيماري‌ها نيز 

وجود داشته‌اند و به همين علت تلاش 
براي درمان آن‌ها همواره از دغدغه‌هاي 

بشر بوده است. شما در اين كتاب با 
سير تاريخي  و تحولات طب در ايران 

از زمان زرتشت تا عصر حاضر، با نثري 
روان و تصويرهاي گويا آشنا مي‌شويد.

بيشتر بخوانيم
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